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 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 1

 اندام گرداني/ جسيم: خوش گرداندن از كسي يا چيزي، روي اعراض: روي

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي (  

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  - 2

  هاي ديگر تشريح گزينه

  محب: يار، دوستدار، عاشق »:1«گزينة 

  تاك: درخت انگور، رز»: 2«نة گزي

 كه؛ ايدون: اين چنين ايدونك: ايدون»: 3«گزينة 

  )تركيبي، لغت، 3فارسي (  

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  - 3

  هاي ديگر تشريح گزينه

  ند از:ا هاي املايي به كار رفته عبارت غلط

  صور سور »: 1«گزينة 

  عتب طبع »: 2«گزينة 

  ابد عبد »: 3«گزينة 

  )تركيبي، املا، 3فارسي (  

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »4«گزينة  - 4

  است.» منسوب، گذارد، غرامت«املاي صحيح واژگان، 

  )تركيبي، املا، 3فارسي (  

 ----------------------------------------------   

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 5

  ترجمة نصراالله منشي است.» كليله و دمنه»: «الف«عبارت 

 از آثار منثور مولوي است.» فيه ما فيه»: «ج«عبارت 

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3فارسي (  

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  - 6

  شود. يهي ديده نميتشب» الف«در بيت 
  استعاره از دلدار زيباروي است.» مرغ بهشتي«و » شاهد قدسي«
كنايـه از  » دادن دانـه و آب «و  »ديـدار و وصـال يـار   «كنايـه از  » كشيدن بند نقاب«
  است. »مراقبت«

كنايه » رفتن خواب از ديده«است. » دردناكي بسيار«كنايه از » جگرسوز بودن«بيت ب: 
» خـانگي  همـدمي و هـم  «كنايه از » در آغوش كسي خفتن«و » شانيقراري و پري بي«از 

  و ... آشكار است.» آغوش«، »جگر«، »ديده«است. تناسب (مراعات نظير) ميان 
ايهــام دارد و در دو معنــايش » اريبــ«اســت.  اضــافة تشــبيهي» ره پيــري: «جبيــت 

 رار است.برق» شباب -پيري«به هر حال، تضاد ميان  -2بار  يك -1پذيرفتني است: 

  )تركيبي ، آرايه،3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 7

سودا داشتن و سـر بـه   «و  »در فكر بودن غنچه»/ «دهان«استعاره از  »لعل«استعاره: 
(تشخيص و استعاره) / تشبيه: تشبيه دهـان معشـوق بـه غنچـه و      »دامن بودن گوهر

  لب معشوق (لعل) به گوهر (و برتر دانستن هر دو مشبه)تشبيه 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  تشبيه است. تشخيص و استعاره به كار نرفته است.» كلاه عقل»: «1«گزينة 
  / مجاز ندارد. .مصراع اول مصداق و مثالي براي مفهوم مصراع دوم است»: 3«گزينة 
  دارد.تشبيه است. ايهام ن علايقصحراي »: 4«گزينة 

  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )داود تالشي(  »2«گزينة  - 8
دليل غير علمي و ادبي زيبا براي گل نرگس بيان شده است: نگـاهش  «حسن تعليل: 

دهـان بـاز   «به زيبايي تو افتاد دهانش باز شده است و متعجب مانـده اسـت./ كنايـه:    
»/ بـاز و نـاز  «و » مسـت و اسـت  «جناس ناهمسان: »/ شدن متعجب«ايه از كن» ماندن

نگاهش (نرگس) به تـو  «و » چشم نرگس پر از ناز و شرم است.«تشخيص و استعاره: 
  )تركيبي، آرايه ،3فارسي (  »  ش«آرايي: تكرار صامت  واج»/ افتاد

----------------------------------------------  
 )تبريز -شفاعتيعرفان (  »2«گزينة  - 9

كدام (وابستة پيشين)، بيت (هسـته)، غـزل (وابسـتة هسـته)، حـافظ       ،»2«در گزينة 
  (وابستة وابسته)

 حافظ غزل بيت كدام

  )75و  74 هاي ، صفحهدستور، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -10
  صفت مبهم است.» ها همه پيمان«اليه و در  افمض» عهد همه«در تركيب » همه«

  هاي ديگر تشريح گزينه
و » مـتمم «و در مصـراع دوم بـه ترتيـب    » صفت«در مصراع اول » همه»: «1«گزينة 

  واقع شده است.» نهاد«
  است.» صفت«و » بدل«، »صفت«به ترتيب »: 2«گزينة 
 است.» صفت«در هر چهار مورد »: 4«گزينة 

  )48ة صفح ،دستور، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 3فارسي
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 )بخش زماني سعيد گنج(  »1«گزينة  -11
نهـاد هسـتند و   » تـدبير مـا  «و در مصراع دوم » پير ما«در مصراع اول » 1«در گزينة 

و در مصراع دوم » تو«در مصراع اول ، »2«گزينة / اما در  .حذفي صورت نگرفته است
در ، »4«گزينـة  در » / مـن «و » تـو «، »3«گزينـة  / در  .اسـت  حذف شـده » تو«هم 
 شده است.حذف » تو«ع دوم امصر

  )15ة ، صفحدستور، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -12
بهـين ميـوة   «در گـروه اسـمي   » ميـوه «بهين (بهترين) صفت برترين (عـالي) بـراي   

  است.» خسرواني درخت
  هاي ديگر تشريح گزينه

بـه  » خـار «، اضافة تشبيهي هستند؛ يعنـي  »شاه گل«و » دارِ خار سلح»:  «1«گزينة 
مانند شده است؛ بنابراين با توجه بـه معنـا و    » پادشاه«به » گل«) و نگهباندار ( سلاح

  شاخص و وابستة پيشين در گروه اسمي نيست.» شاه«خوانش درست، 
جا يـك واژه هسـتند    در اين ،»صدمن«مقدار) و  وزن و بي (بيهيچ سنگ »: 2«گزينة 

  اند. تشكيل نشده» صفت پيشين + هسته«(صفت مركب) و از 
سـاز اسـت نـه صـفت      و پيوند وابسـته » اگرچه«جا برابر با  اين» هرچند»: «3«گزينة 

  پيشين در گروه اسمي.
  )66و  65 هاي ، دستور، صفحه3فارسي (  

 ----------------------------------------------  
 )زماني بخش سعيد گنج(  »1«گزينة  -13

، اشاره به اين دارد كه همه »1«ها و بيت صورت سؤال به جز گزينة  تمام ابيات گزينه
، »1«نيسـت امـا در گزينـة     ندربرابر عشـق يكسـان هسـتند و تمـايزي در ايـن بـي      

م ختسـا  را برطرف مـي  شده است: درگاه من براي همگان باز بود و من نياز همه گفته
  ولي اكنون خودم به گدايي افتادم و روزگار مرا به گدايي انداخته است.

  )49ة ، صفحمفهوم، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »4«گزينة  -14
  هاست. وارونگي ارزش»: 4«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 

  هاي ديگر هتشريح گزين
  كسي قدرت مخالفت با تو را ندارد. »:1«گزينة 
  توصيه به احترام به بزرگان»: 2«گزينة 
 خواري كشيدن از بزرگان ننگ نيست.»: 3«گزينة 

  )36ة ، صفحمفهوم، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  -15
، عارفي به ميهمـاني عـالم غيـب رفتـه اسـت و پـس از       در اين بند از گلستان سعدي

اي  خواهد كه از اسرار غيبي كه بـر او آشـكار گشـته، شـمه     بازگشت، دوستي از او مي
بازگو كند. در بيت نخست نيز نظير چنين مضـموني را داريـم و گوينـده از مخاطـب     

  و آورده باشد.اي براي ا انتظار دارد كه از خوان نعمتي كه برايش گسترده بودند، هديه
  هاي ديگر تشريح گزينه

  به ارزشمندي اسرار عشق اشاره دارد.»: 2«گزينة 
  خواند. عارف را به افشاي اسرار عشق فرامي»: 3«گزينة 
  لطف خدا در راه شناخت و ستايش او اشاره دارد.   به برخورداري از»: 4«گزينة 

  )14صفحة ، مفهوم، 3فارسي (  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -16

بخش بودن عشق بـراي انسـان    كمال»: 4«وم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة مفه
  هاي مادي و نفساني است. با ترك تعلّقات و خواسته

  هاي ديگر تشريح گزينه
  توان به كمال و تعالي رسيد. با ناديده گرفتن وجود فاني خود، مي»: 1«گزينة 
  آفرين است. توجه و عنايت ممدوح بسيار اثربخش و كمال»: 2«گزينة 
    ترك تعلقّات و ناديده گرفتن وجود مادي خود موجب ارزش و كمال است.»: 3«گزينة 

اي با بيت صورت سؤال قرابت دقيق دارد كه هم به ترك تعلقات  دقت كنيد كه گزينه
  بخش اشاره كرده باشد. و ماديات و هم به عشق كمال

  )22ة ، مفهوم، صفح3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »3«گزينة  -17

خواهـد،   گويد كسي كه قرب الي االله و نزديكي به خداوند را مي در اين بيت، عطار مي
كه ابيـات ديگـر همگـي بـه مفهـوم       در حالي ،شدن را داشته باشد بايد آمادگي كشته

 دارند.شدن براي سرزمين و مام ميهن اشاره  پرستي و كشته وطن

  )26، مفهوم، صفحة 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -18

ندارند. مفهـوم   ه، عقل و عشق هردو در برابر يار، چيزي براي عرض»4«دربيت گزينة 
  است. مشترك سه بيت ديگر برتري عشق بر عقل (تقابل عقل و عشق)

: وقتي عشق بساط خود را گسترد، جـان آدمـي بـا چنـان لـذتي      »3«معناي بيت گزينة 
  نشين شد. آشنا شد كه ديگر توجهي به عقل نشان نداد و عقل سرخورده و دلگير، گوشه

  )49، مفهوم، صفحة 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »1«گزينة  -19

  بر خلوت و دوري از خلق تأكيد دارند. »1« ةبيت صورت سؤال و گزين
  هاي ديگر تشريح گزينه

  خلوت و انزواي من به خاطر ضعف پرواز است.»: 2«گزينة 
  ثمر بودن خلوت و عزلت بي»: 3«گزينة 
 نكوهش طاعت و عبادتي كه از سر رياكاري و تظاهر است.»: 4«گزينة 

  )34، مفهوم، صفحة 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(  »3«گزينة  -20

  فراگير شدن عشق الهي الف) يكي است تركي و تازي 
  ناتواني حواس ظاهري از درك حقيقت ب) بگذار گوش را 

  كند. فقط عاشق، حال عاشق را درك مي ج) سوز دل را از شمع كه در سوز است بپرس 
  باز خواهي گشت كه اين دنيا، جايگاه تو نيست. تو به درگاه الهي د) مصرع دوم 

 بيانگر دشواري راه عشق ) مصرع اول  ه

  )تركيبي، ، مفهوم3فارسي (  
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 حسين رضايي)(  »1«گزينة  -21
إلـّا مـا   «هـا) /   نفي جنس) هيچ دانشـي نـداريم (رد سـاير گزينـه    » لا(« »:لا علم لنا«

بـه درسـتي كـه     »:إنكّ أنت«ها) /  ر گزينهاي (رد ساي جز آنچه به ما آموخته »:علمّتنَا
  داناي حكيم»: العليم الحكيم«تويي / 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »3«گزينة  -22
تعدد خـدايان  »: في عصرنا الآلهةتعدد ) / «1ترك نشده است (رد گزينة »: لم يترك«

مشـاهد  «بينـيم /   همانطور كـه مـي  »: كما نري/ « )4و  1 هاي هني(رد گزدر روزگار ما 
(رد شـده از طـلا    هـاي سـاخته   هـاي تنـديس   صـحنه »: من الذهّب المصنوعةالتمّاثيل 

هـاي بسـياري از    در پرستشـگاه »: في معابد كثير من بلاد العالم/ « )2و  1هاي  هنيگز
  ها) كشورهاي جهان (رد ساير گزينه

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 مرتضي كاظم شيرودي)(  »2«گزينة  -23
: »عيأسـتط «/ ) 4ن (رد گزينـة  : كاش م ـ»تنييل«خودم گفتم /  اب»: قُلت في نفسي«

)/ 3ة ني(رد گزشود)  فارسي ترجمه مي يمضارع التزام صورتبه  ،مضارع + تي(ل بتوانم
ي علم يها نهي: در زم»ةيالعلممجالات في ال«/  )3ة ني(رد گز برسانم ياري: »نَيأن أُع«

 كـه آنـان مشـتاقند بـه     يدر حال (جملة حاليه) :»يو هم مشتاقون إل«/  )3ة ني(رد گز
  )4و  3هاي  هني(رد گز كار ني: انجام ا»العمل بهذا اميالق«)/ 4و  1هاي  هني(رد گز

  )ترجمه(  
---------------------------------------------- 

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -24
كـه  »: أن يمـلأ ) / «1خواستم (رد گزينة  ماضي استمراري) ميمعادل »: (كنُت أسَألُ«

» : أخـوي ) / «1سـينه (رد گزينـة   »: صـدر ) / «4پر كند، كه لبريـز كنـد (رد گزينـة    
 »:شـُرور الحادثـات  )/ «2و  1هاي  (أخَوَينِ + ي = أخَوَي) دو برادرم، برادرانم (رد گزينه

 )2(رد گزينة  حوادث يها يبد

  )ترجمه(  
---------------------------------------------- 

  )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -25
به صورت  ديبه كار رفته است و با» تمَنع«فعل مضارع  ،»تيل«پس از  ،»3«ة نيدر گز

 ياسـتمرار  يبـه صـورت ماض ـ   نـه يگز ني ـاما در ا ،ترجمه شود ي فارسيمضارع التزام
كاش پزشك پدربزرگم او را از «درست عبارت:  ة. ترجميستن حيترجمه شده كه صح

باز دارد ،زند يم بيكه به او آس يقند مواد«!  
  (ترجمه)  

---------------------------------------------- 
  )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  -26

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مه شده و نادرست است.ترج» كه«به صورت » إنّ»: «1«گزينة 
بايد در ابتداي جمله بيايد، زيـرا بـراي تأكيـد بـر روي كـلّ      » قطعاً«لفظ »: 3«گزينة 

  جمله است.
بايد ابتداي جمله بيايد و كلّ جملة بعد از خـود را تأكيـد   » شك بي«لفظ »: 4«گزينة 

  كند.
  )ترجمه(   

----------------------------------------------  
 حسين رضايي)(  »4«گزينة  -27
 شـه يهم يبرا ،ها را دوست ندارد هركس بالارفتن از كوه«: گويد ميصورت سؤال  تيب

كـه   »4« ةن ـيبا گز ؛ اين بيت بر بلندهمتي تأكيد دارد و!»ستيها خواهد ز درون چاله
  ندارد. ياست، تناسب يمفهوم عدمِ تعلّق و وابستگ يدارا

  )مفهوم(  

 )حسين رضايي(  »1«گزينة  -28

ون /  »: دوسـت دارنـد  «/  )4 ة(رد گزين ـ القدمِةِ كر تفرجّو: م»يان فوتبالتماشاچ« يحبـ
(حال) فائزاً / »: پيروزمندانه«ها) /  (رد ساير گزينه : فريقهم المحبوب»تيم محبوبشان«
 )4و  2هاي  هني(رد گزأن يترك »: ترك كند«

 )ترجمه(  

  :درك مطلبمتنةترجم
شود و از آن  هايش خورده مي هميشه سبز است، ميوهدرخت زيتون از درختان كهنسال و 

هايش در ساخت وسايل و  شود و چوب روغني سرشار از ارزش غذايي و سلامتي گرفته مي
  .شود ... به كار گرفته مي

متـر    700تـا   400هـايي داراي ارتفـاع از    ها براي كاشت زيتون، مكان ترين مكان مناسب
متـر از سـطح    900ر مناطق داراي ارتفاعي كه به بالاي سطح دريا است، كاشت زيتون د

هـاي   شود، از آنجا كه اين مناطق در معرض بـرف  رسد، توصيه نمي دريا يا بيش از آن مي
متراكم هستند. درختان زيتون علاقمند به نورند، نور نقشـي مهـم را در فراينـد رسـيدن     

ازشان به آب كـم اسـت،   هاي زيتون ني كند. برخي گونه بازي ميگرفتنشان  ها و رنگ ميوه
بـارد، ممكـن    ها در مناطقي كه باران به شكلي كافي براي رفع نيازشان مي پس كاشت آن
  هاي ديگر بيشتر به آب احتياج دارند.  است، اما گونه

هاست، پـس آن   شوند، برداشت ميوه رو مي ترين مشكلاتي كه كشاورزان با آن روبه از مهم
ها كوچـك و وزنشـان كـم و     اطر است كه اندازة ميوهدشوارترين كارهاست، و آن بدين خ

شـود كـه    ها زياد است، و دشواري برداشـت هنگـامي زيـاد مـي     قدرت اتصّالشان به شاخه
  ها بلند و درهم تنيده باشند. شاخه

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة   -29

بايد براي كاشت زيتـون مكـاني انتخـاب كـرد كـه نـور خورشـيد بـه خـوبي بـه آن           «
  طبق متن درست است.» سد!ر مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
طبق  »كند! هاي بيشتري را حمل مي هاي بلند درخت زيتون ميوه شاخه«»: 1« نةيگز

  متن نادرست است.
كننـد كـه هـيچ آبـي در آن      ي رشد ميا بعضي از انواع زيتون در منطقه«»: 2« نةيگز

  طبق متن نادرست است.» وجود ندارد!
جز مقدار كمي  هاي زيتون را برداشت كنند به توانند ميوه زان نميكشاور«»: 3« نةيگز

  طبق متن نادرست است.!» را از آن
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -30

ده از آن در ساخت وسـايل اسـتفاده   ش روغن استخراج«آمده است كه: » 3«در گزينة 
  كه طبق متن نادرست است.» شود! مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  طبق متن صحيح است. »ماند! درخت در طول سال سبز باقي مي«»: 1« نةيگز
  طبق متن صحيح است.» تفاوت دارند!ديگر  يكانواع مختلفي دارد كه با «»: 2« نةيگز
حيح طبق مـتن ص ـ » بهتر است كه در برخي مناطق مرتفع كشت نشود!«»: 4« نةيگز

  است.
  )درك مطلب(  

 3 عربي، زبان قرآن
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -31
  ...»شود؟ زماني كه  چه زماني فرايند برداشت دشوارتر مي«

  صحيح است.» تنند)! روند (مي هاي درخت زيتون در يكديگر مي شاخه«طبق متن: 
  هاي ديگر تشريح گزينه

طبـق   »شـوند!  مـي اي آن متـراكم  ه بارند و بر درخت و شاخه ها مي برف«»: 1« نةيگز
  متن نادرست است.

طبـق  » بـارد!  درخت زيتون در منطقة خشكي است كه زياد (باران) نمي«»: 3« نةيگز
  متن نادرست است.

» متر بالاي سطح دريا اسـت!  700اي با ارتفاع بيش از  درخت در منطقه«»: 4« نةيگز
 طبق متن نادرست است.

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -32
  هاي ديگر تشريح گزينه

            است.» مواجهة«نادرست است. مصدر آن ...»  »توجه«مصدره «»: 1«گزينة 
» هـا «نيست و » ها«نادرست است. فاعل آن ضمير » »ها« ريفاعله: ضم«»: 2«گزينة 

  مفعول آن است.
نادرسـت اسـت. سـه    » : و ا ج؛ و له حرفانِ زائـدانِ ةيأصلف حروثلاثة له «»: 3«گزينة 

است، تنها يك حـرف زائـد دارد.   مفاعلة است و چون از باب » و ج ه«حرف اصلي آن 
 ، پس فاعلش محذوف نيست.چنين فعل معلوم است، نه مجهول هم

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«نة گزي -33
  هاي ديگر تشريح گزينه

  است.)» أنسب«اليه است، نه مبتدا. (مبتداي جمله  مضاف» الأماكن«»: 1«گزينة 
» ك ا ن«نادرست است. سه حـرف اصـلي آن   » : م ك نةيالأصلحروفه «»: 3«گزينة 

  (يا: ك و ن) است.
چنـين   هـم  اسـم مكـان اسـت.   » مكـان «نادرست است. ...» اسم مفعول «»: 4« گزينة

 نادرست است. »...مبتدا و «

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  -34
  هاي ديگر تشريح گزينه

  باشند.  »الشَّدائد«و  »الإستعانة«به صورت  ديبا »الشِّدائد« و» الإستَعانة« »:2« ةنيگز
  به كار رود.  )ونَالمتفرِّج(به صورت اسم فاعل  ديبا »المتفرَّجونَ« »:3« ةنيگز
و بـدين شـكل صـحيح اسـت.     مفاعلة فعل مضارع معلوم از باب » يطالع« »:4« ةنيزگ

چون حال و مرجع آن  ،به كار رود )نِيمجد( يبه صورت مثنّ ديبا »نَيمجد«چنين  هم
  ند.هستر مذكّ يمثنّاست كه  »زميله و ميابراه«

  )ضبط حركات(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »4«گزينة  -35
رسـاند و بـه    يش سود نم ـا هندهد انجامكه به  ي: كارهودهيب« آمده است:» 4«درگزينة 

  كه صحيح است.» رسد! ينم يا جهينت
  هاي ديگر تشريح گزينه

ــة  ــا »: 1«گزين ــك: م ــح عياش ــز ياتي ــا  يقرم ــه در اعض ــدن مـ ـ يك ــد!                                                                 يب چرخ
 شود! يم يجار ها از چشم يشاد ايخاطر غم  هكه ب يعيخون: ما»: 2«گزينة 

  !كند يتباه مدر ميان مردم را  يسردرد: آنچه صلح و دوست»: 3«گزينة 

  )مفهوم(  

 )ابهر - ولي برجي(  »1«گزينة  -36

هاي گذشـته   شما ياري كنيد محروماني را كه در ماه كاش«با توجه به معناي عبارت: 
  صحيح است. » 1«، گزينة !»نخوراندندطور كامل غذا  به فرزندان خود به

ه بـه       » لَم + فعل مضارع«دقّت كنيد كه  بر گذشتة منفـي دلالـت دارد، پـس بـا توجـ
 انتخاب شود. » لَم«يد با» هاي گذشته : ماهالماضيةالأشهر «

  انواع جملات)(  
----------------------------------------------  

 )بخش عمار تاج(  »3«گزينة  -37

»يل«و » شايد« يبه معن »لعلَّ« ،»بود كينزد« يبه معن »كادكـاش « يبـه معن ـ  »ت «
 ،تاس ـ وستهيبه وقوع نپ طور قطعي به جمله فعل دلالت بر آن دارند كهسه  نيا ؛است

بـه معنـي   » يتهيئـونَ «و » شـد  كي ـنزد« يمعن ـ به »برَاقتَ«فعل  ،»3«ينة اما در گز
  .اند وستهيبه وقوع پكاملاً  »شوند آماده مي«

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »2«گزينة  -38

  .نيامده باشد(نفي جنس) خواهد كه براي نفي مطلق  را مي» لا«صورت سؤال، حرف 
بر سر فعل مضارع آمده، پس از نـوع نفـي جـنس نيسـت.     » لا«، حرف »لا يشغل«در 
بر روي يك اسم داراي علامت ضمه آمـده، پـس   » لا«، حرف »ةٌلا تجار«چنين در  هم

نفي جنس همواره بر سر » لا«تواند از نوع نفي جنس باشد؛ دقّت كنيد كه  باز هم نمي
  شود. راي فتحه ظاهر مييك اسم نكرة دا
  از نوع نفي جنس است.» لا«ها،  در ساير گزينه

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »1«گزينة  -39

» مكرَّمـاً: گرامـي  «؛ در اين عبـارت  »داني كه انسان گرامي آفريده شده است! آيا نمي«
  حال (قيد حالت) است.

  هاي ديگر گزينه تشريح
است و حـال نيسـت. (دقـّت كنيـد جملـه بـدون       » كان«خبر » مسروراً»: «2«گزينة 
  تواند حال باشد.) شود، پس نمي ناقص مي» مسروراً«حضور 
  است و حال نيست. (دوم) مفعول» مخلصين»: «3«گزينة 
  است و حال نيست.» نبَياً«صفت براي » مرشداً»: «4«گزينة 

  )حال(    
 ----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »3«گزينة  -40

اي را خواسته كه براي بيان حالت يك اسم معرفه آمده باشـد؛ بـه    صورت سؤال، جمله
  .  عبارت ديگر، بايد جملة حاليه را بيابيم

اسـت كـه حالـت     هيحال جمله اسم »دوارنديام آنان كه يدر حال و هم راجون:«ة جمل
  دهد. يم حيرا توض» كشاورزان زارعون:الم«اسم معرفة 

  حال)(      
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 )محسن بياتي(  »1«گزينة  -41
  درستي تناسب دارند. به» الف و ب«موارد 

  بررسي نادرستي ساير موارد:
  سنّت املاء و استدراج ←خويش  گناه از يج) خرسند
 دراج لاء و استماسنّت  ←ورزي در برابر پذيرش نداي حق  د) لجاجت

  )72، 70، 65، 66هاي  صفحه، 6درس ، 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )لرستان -فردين سماقي(  »3«گزينة  -42
  .پيامد شناخت قوانين جهان خلقت استالهي هاي  آشنايي با نشانه

ي، نقــش پــذير در كســب توفيــق الهــي، عوامــل درونــي ماننــد داشــتن روحيــة حــق
  اي دارند. كننده تعيين

هـا   گرديـدن هويـت و شخصـيت انسـان     و شناختهساخته شدن  :»ب«دليل نادرستي 
  ست.سنت ابتلاء ا پيامد

 بـراي  ها و اهداف  فراهم شدن امكانات و لوازم رسيدن به خواسته»: د«دليل نادرستي 
 باشد. يم »كلاً نمُد هؤلاء و هؤلاء من عطا ربك ...« الهيعام  سنّت امداد

  )71و  70، 68، 67هاي  صفحه، 6درس ، 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة  -43
  باشند. ها نادرست مي ، صحيح است و ساير عبارت»4«فقط عبارت 

  )58و  57هاي  صفحه، 5درس ، 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -44
پر است و  تو«كند  خداوند بزرگي است كه نيازهاي ديگران را رفع مي» صمد«معاني 

توخالي نيست (برگرفته از كتاب راهنماي معلم) از هر جهت پر است و به تعبير بهتـر  
  نياز است. كامل و بي

 است كه شامل همة مراتـب  »الواحد القهار هو« ←علت خالقيت انحصاري خداوند  -
  است.  توحيد

سرچشمة اعتقاد به مديريت خداوند (توحيد ربوبيـت) توحيـد خالقيـت اسـت (االله      -
تواند آن را تدبير  هركس خالق و مالك و ولي چيزي باشد ميچرا كه خالق كل شيء) 

  )23و  20،22، 19هاي  صفحه، 2درس ، 3دين و زندگي(  كرده و اداره نمايد.
----------------------------------------------  

 )مرتضي محسني كبير(  »2«گزينة  -45
طـور مسـتقل بلكـه خـودش و نيـرو و       توحيد در ربوبيت بدين معناست كه زارع نه به

توانش از آنِ خداست و كشت او براساس استعدادي كه خداوند در آن قـرارداده رشـد   
دهندة اصلي زراعت او خداسـت   شكرده و محصول داده است. لذا زارع حقيقي و پرور

  باشد.او و بايد شكرگزار 
  مؤيد شرك در ربوبيت است. ،نادرست است چون لفظ مستقل» ب«فقط مورد 

  )23و  22، 20هاي  صفحه، 2درس ، 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )مرتضي محسني كبير(  »2«گزينة  -46
هـا و   االله نور السماوات و الأرض: خداوند نور آسـمان «خوانيم:  سورة نور مي 35در آية 

  »زمين است.
گيرند، به سـبب   خداوند نور هستي است، يعني تمام موجودات وجود خود را از او مي

گذارند و وجودشان به وجـود او وابسـته    او پيدا و آشكار شده و پا به عرصة هستي مي
اي از آيـات   ن، بيانگر وجود خـالق و آيـه  چيزي در اين جها است. به همين جهت، هر

بخـش خداونـد و    موجودي در حد خـودش تجلـّي   شود، درواقع، هر الهي محسوب مي
دقـت و   انشانگر حكمت، قدرت، رحمت و ساير صفات الهي است، از اين رو آنان كه ب

كننـد و علـم و    چيزي خدا را مشـاهده مـي   نگرند، در هر انديشه در جهان هستي مي
  )12و 11، 9هاي  صفحه، 1درس ، 3دين و زندگي(  بينند. را ميقدرت او 

----------------------------------------------  
 (سيداحسان هندي)  »1«گزينة  -47

  »لقد راودته عن نفسه و« ← به گناهكاري خود اعتراف زليخا
سوء استفاده از قدرت توسـط زليخـا و تهديـد حضـرت       ←»و ليكوناً من الصاغرين«

  )48صفحة ، 4درس ، 3دين و زندگي(  (ع) يوسف

 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -48
هاي شـيطان اشـاره دارد و    در برابر وسوسه ان مخلصسان ناپذيري بيت حافظ به نفوذ

هاي صـادقان، ولـي    بنا به تعبير امير مؤمنان خداوند نهايت آرزوي عارفان، دوست دل
  )48و  47هاي صفحه، 4درس  ،3دين و زندگي(  مؤمنان و معبود عالميان است.

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -49

ــريفة    ــة ش ــؤال و آي ــت صــورت س ــديكم ...  «بي ــدمت اي ــا ق ــك بم ــر دو» ذل ــه  ه ب
  د.ناز شواهد وجود اختيار اشاره دار پذيري مسئوليت

  )55و  54هاي صفحه، 5درس ، 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -50
شـدن در مـورد خداونـد اشـاره      دهي ـبه نفي زايش و زاي» لم يلد و لَم يولد«در عبارت 

گرديده است. اعتقاد به اصل و حقيقت توحيد، اعتقاد به اين است كه خداونـد يگانـه   
  است و هيچ شريك و همتايي ندارد.

  )22و  19 هاي صفحه، 2درس ، 3زندگيدين و (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -51
، از دوستي با دشمنان خدا و »لاتتخذوا عدوي و عدوكم اولياء«در عبارت قرآني 

سرپرست قرار » تخذتم من دونه اولياءأقل اف«مسلمانان نهي شده است اما در آية 
  دادن غير خدا زير سؤال برده شده است.

  )35و  22هاي  صفحه، 3و  2درس ، 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محمدعلي عبادتي(    »2«گزينة   -52
مهري خداوند نيست، بلكه  هاي زندگي نشانة بي انسان موحد باور دارد كه دشواري

  ست.بستري براي رشد و شكوفايي ا
انقلب علي  فتنةو ان اصابته «خوانيم كه  ، مي...»من الناس من يعبد «در ادامة آية 

   »شود. و اگر بلايي به او رسد، از خدا رويگردان مي :وجهه
  )34تا 32هاي  صفحه، 3درس ، 3دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )محمدعلي عبادتي(  »2«گزينة  -53

به ايـن مطلـب اشـاره شـده كـه تنهـا       » يسأله من في السماوات و الأرض ... «ة در آي
وجودي كه توجه همة مخلوقات به سوي اوست، خداوند است و تنها وجـود شايسـتة   

  )10صفحة ، 1درس ، 3دين و زندگي(  عرض نياز و قصدكردن، اوست.
----------------------------------------------  

 )بقا رضايي محمد(  »2«گزينة  -54
كنند، بندگي و  ها فقر و نيازمندي خود به خداوند را بهتر درك مي هرچه انسان

  شود. تر و بيشتر مي عبوديتشان در پيشگاه خداوند قوي
توحيد در ربوبيت به اين معناست كه تدبير و پرورش همة مخلوقات تنها در اختيار 

  )20و  10هاي  صفحه ،2و  1هاي  درس، 3دين و زندگي(   خداست.
---------------------------------------------- 

 )مرتضي محسني كبير(  »4«گزينة  -55
هاي تقويت اخلاص و افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند  در موضوع راه

گرفتار غفلت شد و چشم انديشه را به روي جهان بست،  كه خوانيم كه كسي مي
او نخواهد داد و هرقدر كه معرفت ما به آيات الهي را نخواهد يافت و دل به مهر 

خداوند بيشتر شود، به افزايش درجة اخلاص كمك خواهد كرد. پس خوب است 
آفرينش : «هاي الهي كنيم تا بيشتر دريابيم ساعاتي را صرف تفكرّ در آيات و نشانه

  توان از حديث شريف نبوي: و اين موضوع را مي ...»همه تنبيه خداوند دل است 
ادمان التفكرّ في االله و في قدرته: برترين عبادت، انديشيدن مداوم  العبادة افضل«

 مشاهده نمود.» دربارة خدا و قدرت اوست.
  )46و  2هاي  صفحه، 4و  1هاي  درس، 3دين و زندگي(

 3دين و زندگي 
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 )مرتضي محسني كبير(  »3«گزينة  -56
 حق باكساني كه چنان در گناه و باطل پيش روند كه از كار خود خرسند باشند و 

دهد و بر امكانات و  ها فرصتي مي و لجاجت ورزند، خداوند به آن يدشمن
ور شدن  غوطه را وسيلة ها ها و نعمت ها اين فرصت افزايد و آن هاي آنان مي نعمت

اختيار و ارادة خودشان  با ها نعمتو  ها در حقيقت مهلت دهند در گناهان قرار مي
شود كه بار گناهان آنان هرروز  گر شده و باعث مي صورت بلاي الهي جلوه به

تر شوند، اين  تدريج به سوي هلاكت ابدي نزديك تر شود و به سنگين و سنگين
زندگي معاندان (دشمنان) و بر هاي حاكم (مستولي شده)  سنّت كه از جمله سنت

قرآن كريم دربارة اين سنت استدراج است.  و ءدر گناه است. سنت املا گانشد غرق
تدريج گرفتار عذابشان خواهيم  اني كه آيات ما را تكذيب كردند بهوكس: «فرمايد مي

  »دهم همانا تدبير من استوار است. ها مهلت مي دانند و به آن كرد. از آن راه كه نمي
  )44و  42هاي  صفحه، 6درس ، 3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  
 مشهد) –(حامد مقدس زاده    ريز)تب - فيروز نژادنجف(  »3«گزينة  -57

و  قُل إنّ صلاتي و نسكي و محياي«شرط قبولي اعمال انسان اخلاص است كه آية 
  )42صفحة ، 4درس ، 3دين و زندگي(  باشد. بيانگر اخلاص مي» الله رب العالمين مماتي

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -58
ي يك جامعه توحيدي است كه حاكم آن بر اساس قوانين الهي به حكومت رسيده وقت

باشد و همان شرايطي را كه خداوند براي حاكم تعيين كرده است دارا باشد و بكوشد 
ها) انسان  قوانين الهي را در جامعه به اجرا درآورد (درست بودن بخش اول همة گزينه

هاي  خداوند تنظيم كرده و پيرو فرمان موحد چون زندگي خود را بر اساس رضايت
 اوست، شخصيتي ثابت و پايدار دارد و برخوردار از آرامش روحي است.

  )34و  33هاي  صفحه، 3درس ، 3دين و زندگي(    
----------------------------------------------  

 بقا) (محمد رضايي  »2«گزينة  -59
 اخلاص،خواستن از او براي تقويت  نيايش با خدا و عرض نياز به پيشگاه او و كمك

دهد و انسان را از  كند و محبت به خدا را در قلب افزايش مي غفلت انسان را كم مي
  نمايد. مند مي هاي الهي بهره كمك

تر از  عملي كه با معرفت و آگاهي بيشتر انجام شود، بسيار ارزشمندتر و مقدس
  دهد. ن را انجام ميداند براي چه آ دهندة آن نمي عملي است كه انجام

  )47و  46هاي  صفحه، 4درس ، 3دين و زندگي(  
----------------------------------------------  

 (فرشته كياني)  )تبريز -فيروز نژادنجف(   »3«گزينة  -60
اگر باشد، محكم و چه در ساية ديوار امام چه در ساية ديوار كج  ،صحابيدر ديدگاه 

از هرنوع قضاي يكسان . يعني (قضاي يكسان) ردقرار بر مردن باشد خواهد م
  )57صفحة ،5درس ، 3دين و زندگي(  آيد. پديد مي يتقدير

----------------------------------------------  
  

  
 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -61

   »رانندة ماشين كه مورد بازجويي پليس بود، اكنون آزاد شده است.«ترجمة جمله: 
   مهم درسي ةنكت

بنابراين بايـد از ضـمير موصـولي انسـان اسـتفاده       ،است ”the driver“فاعل جمله 
آيد، ضـمير ديگـر    چنين وقتي ضمير موصولي در جمله مي ). هم»4«ة كنيم (رد گزين

  ). »3«و » 2«هاي  كار رود (رد گزينه هنبايد ب
  )گرامر(
----------------------------------------------  

 )روش قيل محمديع( »3«گزينة  -62
ها گفت كه در مورد سرطان رية او كار زيادي از دستشـان   دكتر به آن«ترجمة جمله: 

  »طور نيست؟ اين ،آيد بر نمي
  مهم درسي  ةنكت

 ”The doctor told them“پايه ساخته شود كه در ايـن جملـه    ةسؤال كوتاه بايد براي جمل
  )گرامر(      .است

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -63
آن مصـاحبه هـم داشـتم و     يالف) اوه! پدر، من شغلي پيدا كردم. برا« جمله: ةترجم
  »كار كنم. هآينده شروع ب ةدوشنب است قرار

  »كرد؟د نپرداخت خواه به تو. خب! چقدر است ب) خيلي خوب«     
  مهم درسي ةنكت

دو مفعولي است و نبود يكي از در اين جمله » پرداخت كردن«به معني  ”pay“فعل 
پرسشي در اول  ة. كلماستغلط » 2«ة پس گزين ،سازد ها جمله را مجهول مي لمفعو

نيـز غلـط محسـوب     »3«ة الي باشد كـه گزين ـ ؤشود ترتيب كلمات س جمله باعث مي
  )گرامر(  نياز به فعل كمكي داريم. » 4«در گزينة  شود. مي

----------------------------------------------  
 )روش يعقيل محمد( »4«گزينة  -64

ما از بيماراني كه در هنگام مراجعه بـه بيمارسـتان سـخاوتمندانه بـه     «ترجمة جمله: 
  « سپاسگزاريم.بسيار الات ما پاسخ دادند، ؤس
  آميز ) مسالمت2  ) شاد1
  )واژگان(  ) سپاسگزار4  ) معنادار3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -65

رفتـار   اي گونـه امروزه، جوانان افكـار خـاص خودشـان را دارنـد و بـه      « جمله: ةترجم
بـه خـاطر   ايـن  كـنم   درك هستند. من فكر مـي  قابل كنند كه براي والدينشان غير مي

  »شكاف بين اين دو نسل است.
  سيستماتيك غير )2  تغيير قابل غير )1
  )واژگان(  درك قابل ) غير4  مشرب خوش )3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -66

  » جدي دارد. بررسيپيشنهادي كه در جلسه مطرح كرديد جاي «ترجمة جمله: 
  كردن) تقويت 2  بودن سزاوار) 1
  )واژگان(  كردن ) جايگزين4  تركيب كردن) 3

----------------------------------------------  
 )روش ديعقيل محم( »3«گزينة  -67

طـور   د تا نيروهاي طبيعي را بهنساز را قادر مي ها آوري انسان علم و فن«ترجمة جمله: 
  »د.ننثرتري كنترل كؤم
  ) با آرامش2  طور معمول ) به1
  )واژگان(  با ميل و رضايت) 4  ثرؤطور م ) به3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -68

قابـل   غيـر  كه او كـاملاً  توانم درك كنم براي اين ام را نمي معلم رياضي« جمله: ةترجم
 ـ صـميمي چه او خيلي  بيني است. اگر پيش  ـ  نظـر مـي   هب ن دليـل عصـباني   ودرسـد، ب
  »شود. مي
  ، دنبال چيزي گشتنپيدا كردن مطلب )2  درك كردن )1
  )واژگان(  پريدن وسط كاري )4  بيدار كردن )3

  :كلوزتستمتنةترجم
ايد كه تفاوت ميان زبان اول و زبان مادري چيست؟ بـه يـك معنـا،     آيا تا كنون فكر كرده

  همة ما يك زبان مادري داريم زيرا همة ما تنها يك مادر زيستي داريم. 
غالباً كودك اصول زبـان   .آموزد كلي آن زباني است كه شخص اول مي طور زبان مادري به

تواند دو زبانه باشد و دو زبان  مي يك فرد .آموزد مية خود داول خود را از خانوا هاي يا زبان
هـاي ديگـر را دشـوار     زبان اول اغلب يـادگيري زبـان   هاي فقدان مهارت. باشد بومي داشته

   .ها يكي نيست ها لزوماً با ترتيب ميزان تبحر در آن ترتيب يادگيري اين زبان .كند مي

 3زبان انگليسي 
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 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -69
  صادفاً) ت2  رواني ) به1
  )كلوزتست(  سفانهأ) مت4  ) عموما3ً

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -70

  ) تك زبانه2  ) دو زبانه1
  )كلوزتست(  شمار بي) 4  مركب )3

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »4«گزينة  -71

  مهم درسي ةنكت
  توان استفاده كرد. مي ”which“و  ”whom“وف اضافه فقط از ضماير بعد از حر 

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

  
 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -72

  مهم درسي ةنكت
 »يـاد گـرفتن  «فعل  ةدهند تواند انجام نمي ”these languages“كه  با توجه به اين

  .شود، جمله داراي ساختار مجهول است مي باشد، بلكه فعل روي آن انجام
  )كلوزتست(

  :1درك مطلب متنةترجم
معناي سلامتي در گذر زمان تغيير كرده است. در بخش اعظمي از تاريخ معاصر، سلامتي 

مين سـلامتي مـردم   أبه عنوان سلامت جسمي تعريف شده است. بر اساس اين ديدگاه، ت
 ،1946هـا اسـت. در سـال     جلوگيري از بيمـاري  هاي پزشكي براي مراقبت ةبه معناي ارائ

سازمان بهداشت جهاني اين تعريف از سلامتي را به چـالش كشـيد و اظهـار داشـت كـه      
سلامتي عبارت است از سلامت كامل جسمي و رواني. در حقيقت، در اين تعريف جديد، 

يـد بـر   زمـان تأك  1970 ةشد. ده سلامتي علاوه بر بدن انسان، شامل ذهن انسان نيز مي
مين سلامتي أها از طريق تشريح اهميت سبك زندگي بود. بنابراين، ت پيشگيري از بيماري

هايي بود  ها و سياست هاي بهداشتيِ پزشكي بلكه تهيه برنامه نه تنها مراقبت ةبه معناي ارائ
كرد سبك زندگي سالم داشته باشند. امـا، افـراد فقيـر كـه كنتـرل       كه به افراد كمك مي

بردنـد.   ها بهره انـدكي مـي   شرايط زندگي روزمره خود نداشتند، از اين سياست چنداني بر
ها هيچ توجهي به شرايط اجتماعي تأثيرگذار بـر سـلامتي    اين امر به اين دليل بود كه آن

كـه عوامـل سـبك     ، در حـالي 1990و  1980هـاي   مردم نداشتند. بنابراين، در طي دهـه 
هاي اجتماعي كه مردم در آن زنـدگي   تي زمينهزندگي همچنان مهم بودند، تعريف سلام

شد. در اين ديدگاه، تامين سلامت چيزي فراتر از داشـتن يـك    كردند را نيز شامل مي مي
تري ماننـد تحصـيل و يـافتن     سبك زندگي سالم بود و توجه به عوامل اجتماعي گسترده

قادر سـاختن   گرفت. هدف كلي سلامت از ديدگاه اجتماعي، مي شغل مناسب را نيز دربر
  افراد به بهبود سلامتي خودشان بود.

 
 )سرايي كله تيمور رحمتي( »2«گزينة  -73

  »كدام گزينه بهترين عنوان براي متن است؟«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(    »تغييرات در معناي سلامتي«

----------------------------------------------  
 )سرايي كله تيمور رحمتي( »3«گزينة  -74

 »است.) policies( »ها سياست« در متن ”they“مرجع ضمير «مة جمله: ترج

  )درك مطلب(        

 )سرايي كله تيمور رحمتي( »4«گزينة  -75
متي را مـورد بحـث و   سـلا  ةديـدگاه مختلـف دربـار    متن حاضر چهار«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(    »دهد. بررسي قرار مي

----------------------------------------------  
 )سرايي كله تيمور رحمتي( »2«گزينة  -76

 »هاي زير بر طبق متن نادرست است؟ يك از گزينه كدام«ترجمة جمله: 

 »براي همه مفيد بودند. 1970هاي ارتقاي سلامتي در طول دهه  سياست«

  )درك مطلب(
  :2درك مطلب متنةترجم
به  ديام[ يهوم آمارگذار است كه در مف ريتأث يبه زندگ ديبر ام نيهمچن ياقتصاد طيشرا
به  ديعمر كند. آن (امانتظار دارد كه فرد  كيكه  ييها عبارت است از تعداد سال ]يزندگ
در  يبه زندگ دياست. ام تيسلامت جمع فيتوص يبرا اسيمق نيتر جي) رايزندگ

 نيبالاتر يكشور دارا 20 يبند است. در رتبه اطقمن نيرترياز فق شتريكشورها ب نيثروتمندتر
رتبه اول را به  ،يبه زندگ ديسال ام 85كنگ با  ، هنگ2018در سال  يبه زندگ ديام نزايم

است،  2018در سال  يبه زندگ ديام نيكمتر يكه دارا يخود اختصاص داده است. كشور
 يمركز يقايآفر يدر جمهور 2018كه در سال  ياست. افراد يمركز يقايآفر يجمهور

  سال عمر را داشته باشند. 53انتظار  نيانگيتوانند به طور م ياند، م متولد شده
توجه هستند. زنان احتمالاً چند سال  قابل ،يبه زندگ ديام ]بحث[در  يتيجنس يها تفاوت

 انگريب 2020سال  نيمتولد يبه زندگ ديام يجهان نيانگيكنند. م ياز مردان عمر م شتريب
داشتند، در  يبه زندگ ديسال ام 75 نيانگياست كه زنان در هنگام تولد، به طور م نيا

 ياز سازمان بهداشت جهان يسال بود. بر اساس آمار 70 يبه زندگ ديدر مردان ام كه يحال
)WHO پردرآمد، در هنگام  ةخانواد كيكودك متولد شده در  كي، 2013)، در سال

 ةخانواد كيكودك متولد شده در  كي كه يداشت، در حال يبه زندگ ديسال ام 79تولد 
 يبه زندگ ديام نيانگيم ن،يبنابراداشت.  يبه زندگ ديسال ام 62، در هنگام تولد درآمد كم

  دارد. يبستگ زيكنند ن يم يكه افراد در آن زندگ يا درآمد خانواده زانيبه م ايدر سراسر دن
 )عمران نوري( »4«گزينة  -77

 يچه موضوع ةدربار اديز اريمتن به احتمال بس نيپارگراف قبل از ا«: ترجمة جمله
  »كند؟ يبحث م

  )درك مطلب(  »يبه زندگ ديعوامل مؤثر بر ام ايعامل  كي«
----------------------------------------------  

 )عمران نوري( »1«گزينة  -78
ــه  ــة جمل ــ« :ترجم ــه   ”significant“ ةكلم ــايي ب ــر معن ــاراگراف دوم از نظ  در پ

“considerable” بدرك مطل(  »است. ينتر نزديك )ملاحظه (قابل(  
----------------------------------------------  

 )عمران نوري( »3«گزينة  -79
 ياز سازمان بهداشت جهان يدر پاراگراف دوم به آمار سندهيچرا نو« :ترجمة جمله

)WHOاشاره كرده است؟ («  
  .»كند يمؤثر است را معرف يبه زندگ ديكه بر ام يگريعامل د نكهيا يبرا«

  )درك مطلب( 
----------------------------------------------  

 )عمران نوري( »2«گزينة  -80
بـه   دي ـعامـل مـؤثر بـر ام    كيدر متن به عنوان  رياز موارد ز كي كدام« :ترجمة جمله

  »ذكر نشده است؟ يزندگ
  )درك مطلب(  »كند. شرايط سلامتي كشوري كه يك شخص در آن زندگي مي«
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